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مبناي فقهي قانون عمليات بانكي 

  بدون ربا
  
  
  

  3/8/1386: تأييدتاريخ   1/5/1386: تاريخ دريافت
سيد عباس موسويان _________________________________________________________

*

  

  

  چكيده

 قـرارداد  براساس بانكها عاملات بود كه مني اي، باور عموم  اسلامي  انقلاب يروزيبعد از پ  

به . حرام است و  سلام ربا    ا دگاهي از د  ، چون در غالب موارد همراه با بهره است        وقرض است   

قـانون   «،ل مفـص  ي بدون ربا شكل گرفـت و بعـد از بحثهـا           ي بانكدار ةنديش باور، ا  نيدنبال ا 

 بـه اجـرا     ي رسم صورت  به 1363 سال   ي و از ابتدا   دي رس بي تصو ه ب » بدون ربا  ي بانك اتيعمل

  .درآمد

  ناقـشه  آن محـل م    ي فقه ي قانون مزبور، مبنا   ي و اجرا  بي نخست تصو  ي همان سالها  از

 ي ربـو  ، متعـارف  ي مختلف معتقدند معاملات بانكدار    يها  هي نظر ة با ارائ  ي و برخ  ه است بود

 از سـوءتفاهم    ي قـانون فـوق ناش ـ     بي نـدارد و تـصو     ي مـشكل  ي و از نظر فقه اسلام     ستين

 ـ نظر ني مقاله با نقد ا    نيا.  است ي بانك ة ربا و بهر   يانگار كساني  قـانون   ي فقه ـ يمبنـا هـا،     هي

 .رساند ن بودن ربا و بهرة بانكي را به اثبات ميكساي بر ي مبن،ديجد

بهـرة  ،  يبهرة قرارداد ،  ي واقع ةبهر،  هبهر،  ربا،  ادهيقرض به شرط ز   ،  قرض :واژگان كليدي 
                                                      

  .)samosavian@yahoo.com (استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي *
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  .يبهرة بانك، يگذار هيبهرة سرما، عادلانه



 

قه
ف

 و 
ق 

قو
ح

م/ 
ربا

ن 
دو

ي ب
نك

 با
ت

ليا
عم

ن 
نو

 قا
ي

قه
ي ف

بنا
  

9  

 مقدمه

 و بـيش از     1267 سال از تأسيس بانك شاهنشاهي ايران در سـال           120نزديك به   
تأسيس بانكهاي بزرگ ايراني چـون بانـك سـپه و بانـك ملـي ايـران              هشتاد سال از    

 كـار   بـه از آن تاريخ به بعد بانكهـاي بـسياري در كـشور تأسـيس و                . شود  سپري مي 
 هماننـد بانكـداري متعـارف       1362روش كار بانكهاي ايران تا سال       . اند  مشغول شده 

الـب انـواع    ؛ از يـك طـرف وجـوه مـازاد افـراد حقيقـي و حقـوقي را در ق                   دنيا بود 
كردنـد و از طـرف ديگـر بـه            جـذب مـي    دار  مـدت  و   انـداز   پـس هاي جاري،     سپرده

از   غيـر  .دادند   مي بلندمدت و   مدت  ميان،  مدت  كوتاهمتقاضيان وجوه، وام و اعتبارات      
 معمول بهره نداشت، ساير معاملات بانك همراه با بهره بود؛           طور  بهسپردة جاري كه    

گرفـت و بـا       يان وام و اعتبار، با نرخ بالاتري بهره مـي         به اين بيان كه بانك از متقاض      
پرداخت؛ تفـاوت بهـرة    دار بهره مي  و مدت انداز  پستري به سپرده گذاران       نرخ پايين 

  .داد مي   پرداختي، سود بانك را تشكيلةدريافتي و بهر
هميشه اين باور بين متدينان و عالمان ديني حاكم بود كه معاملات بانكهـا، چـه                

، )وام و اعتبـارات   (و چه در بخش تخصيص منابع       ) ها  سپرده(تجهيز منابع   در بخش   
 قرارداد قرض است و در غالب موارد اين قرض همراه با بهره است و بهرة                براساس

بعد از پيروزي انقلاب    . بانكي همان رباست كه از ديدگاه اسلام حرام و ممنوع است          
نين اسـلام، نظـام بـانكي ايـران          احكام و قوا   سوي  بهاسلامي و گرايش عمومي مردم      

مسئولان وقت براي حل مـشكل، تغييـرات مختلفـي در           . دچار چالش جدي ربا شد    
.  اسـت  1360 سـال  ة قانون بودج  54ترين آنها تبصرة      نظام بانكي انجام دادند كه مهم     

  :در اين تبصره آمده بود
كي و   براي حـذف ربـا از سيـستم بـان          ،دولت موظف است از تاريخ تصويب اين قانون       

 مربوطه را بـه     ةاصلاح سيستم بانكي، در اسرع وقت مطالعات لازم را انجام داده و لايح            
مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد و به هر حال ايـن مطالعـات و بررسـيها و تقـديم                   

  .لايحه نبايد از شش ماه تجاوز كند

ضور با تصويب قانون بودجه، بررسيهاي اوليه شروع گرديد و جلسات متعددي با ح            
نظـران بانـك مركـزي در وزارت امـور اقتـصادي و دارايـي و                  استادان اقتصاد و صاحب   

شوراي پول و اعتبار تشكيل شد و براي مطابقت با موازين شرع يكي از فقهاي شـوراي                 
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 لايحـة   صـورت   بـه حاصل كار   . نگهبان دعوت گرديد تا در جلسات مذكور شركت كند        
 شـهريور    در  پس از تغييراتي    و اسلامي رفت عمليات بانكي بدون ربا به مجلس شوراي        

 بـه   1363  به تصويب مجلس و تأييد شوراي نگهبان رسيد و از ابتداي سـال             1362سال  
تفاوت اصلي قانون عمليات بانكي بدون ربا با قانون سابق در حذف            . مرحلة اجرا درآمد  

  .مي است عقود اسلابراساسبهره از معاملات بانكي و سامان دادن فعاليتهاي بانكها 
نظـران   برخـي از صـاحب  ، جديـد  تصويب و اجراي قـانون  از همان سالهاي نخست  

 براسـاس ، مـدعي شـدند كـه ايـن قـانون            هـاي مختلـف     نظريه ةحوزه و دانشگاه با ارائ    
اگـر ايـن    انگاري بهرة بانكي با ربا بنيان نهاده شده و اين مبنـا صـحيح نيـست و                    يكسان

چهـار  . دهـد   سفة وجودي خـود را از دسـت مـي         سوءتفاهم برطرف شود، قانون جديد فل     
نظرية اول بر تفاوت ماهوي ربا و بهرة بانكي تأكيـد           : نظريه در اين زمينه مطرح شده است      

و نظريـة سـوم     ) ب(؛ نظرية دوم مبتني بر اختصاص ربا به نرخ بهرة فاحش            )الف(كند    مي
يـه بـا بيـان      مبتنـي اسـت؛ چهـارمين نظر      ) ج(بر اختصاص ربا به بهرة قرضهاي مـصرفي         

كوشيده است تـا ميـان بهـرة بـانكي بـا ربـا              ) د(اختصاص ربا به بهرة بانكهاي خصوصي       
دهـيم   پردازيم و نشان مـي  ها مي در اين مقاله به نقد و بررسي اين نظريه    . تفاوت قائل شود  

كه مبناي يكسان بودن ربا و بهرة بانكي در بانكداري متعارف صحيح است و چنين بانكي                
  .سلامي قابل استفاده نيست و در نتيجه بايد به فكر طراحي بانك ديگري بوددر جوامع ا

   بانكيةبهرتفاوت ماهوي ربا و . الف

اي   نژاد در ششمين كنفرانس سياستهاي پولي و ارزي با ارائـة مقالـه              دكتر موسي غني  
 يكـسان انگاشـتن بهـره و ربـا،           كـه  مدعي است » تفاوت ربا و بهرة بانكي    «تحت عنوان   

ة اصلي براي طراحي بانكداري بدون بهره بود و اگر اين سوءتفاهم برطرف گـردد،               انگيز
 و اثبات فرق بين ربـا و        سوءتفاهمگاه وي براي رفع       آن. نيازي به اين قانون نخواهد بود     
از آنجـا كـه ايـشان ايـن دو          ). 280: 1375نژاد،    غني(كند    بهرة بانكي، دو نظريه ارائه مي     

انـد، بـا اسـتفاده از       نموده و در محافل علمي مختلف ارائه كـرده       كامل تدريج  بهنظريه را   
 منتـشر شـده، ايـن دو نظريـه را بـا             بهره يا ربا   عنوان  بهنوشتة ايشان كه در كتابي       آخرين

  .پردازيم كنيم و سپس به بررسي آن مي تلخيص نقل مي
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  بيني  پيشربا، درآمد ثابت از پيش تعيين شده؛ بهره، درآمد متغير غيرقابل. 1الف ـ

  تبيين نظريه. 1ـ1الف ـ

نه نرخ  ،  بازده ثابت از پيش تعيين شده است      ،   ربا ممنوع شده   عنوان  بهآنچه در اسلام    
حال اگر توجه كنيم كـه در نظـام   . شود  ميي كه در سود مطرح    صورت  به،  مشخص نا بازده

  و عمـلاً   بازدهي ثابت از پيش تعيين شدة سـرمايه نظـراً         ،  اقتصادي مبتني بر بازار رقابتي    
،  بزرگي كه موجب شده تا ربا و بهره يكسان تلقي شـوند            سوءتفاهمبه  ،  ممكن است غير

  .پي خواهيم برد
 واقعـي و    ةيكـي نـرخ بهـر     وجـود دارد،     دو نوع نرخ بهره      ،جديد در نظام اقتصادي  

سو نمايانگر ميـل نهـايي     نظري از يك   لحاظ  به واقعي   ةنرخ بهر .  اسمي ةديگري نرخ بهر  
يعنـي در نظـام بـازار       ؛  نمايانگر بازدهي نهايي سرمايه است      و از سوي ديگر    زاندا  پسبه  

    با نفع نهـايي ناشـي      ،   نهايي امساك از مصرف    ةشود كه هزين    مي ننرخ بهره در جايي معي
 بـازار، بـه     در سيـستم  ،   قيمتهـا  همةمانند  ة واقعي،   نرخ بهر . برابر گردد  يگذار  سرمايهاز  
قابـل   غير كـه ،  عوامل مـؤثر بـر بـازار       ثيرأو تحت ت   نيستبيني   قابل پيش  از قبل    وجه  هچ

 متغيري است كه توسط ميـزان عرضـه و          ، اسمي ةاما نرخ بهر   .يابد  مي تغيير،  اند بيني پيش
   با وجود اينكه عرضة پول اسمي توسط مقامات پولي          .گردد  مي نتقاضاي پول اسمي معي 

، تقاضا بـراي پـول اساسـاً        قابل كنترل است، اما در هر صورت      ) بانك مركزي يا دولت   (
ي اسـت و توسـط      گـذار   سـرمايه متأثر از متغيرهاي واقعي اقتصادي، مانند ميزان بازدهي         

بنابراين، در نظام اقتصادي مبتني بـر بـازار، حتـي           . هيچ مرجع قدرتي قابل كنترل نيست     
  .توان از قبل براي درازمدت دقيقاً معين نمود نرخ بهرة اسمي را هم نمي

و تنها در جوامـع بـا اقتـصاد معيـشتي           ) ربا (بازده ثابت از پيش تعيين شده      ،بنابراين
 ةاي پـولي در حاشـي      روابط مبادلـه   اينكه   در اين جوامع به علت    . سنتي قابل تصور است   

 و نيـز بـه علـت بطيـئ بـودن تحـرك اجتمـاعي و                فعاليتهاي اصلي توليدي قرار دارنـد     
تغييرات در قيمتهاي نـسبي و      ،  ولوژيكت فني و تكن   اقتصادي و كندي بسيار زياد تحولا     

 تنها در چنين شرايطي اسـت      . بسيار ناچيز است   درازمدتحتي در   ،  سطح عمومي قيمتها  
امـا در   . كنـد   مـي   خود را پيـدا    اي ربا معن  شود و   كه بازدهي اسمي و واقعي پول يكي مي       

ر حـال   نظام اقتصادي مبتني بر بازار كه سطح عمومي قيمتها و قيمتهـاي نـسبي دائمـاً د                
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نـژاد و     غنـي (تغييرند، هيچ معاملة مالي با بازده ثابت از پيش تعيين شده ممكـن نيـست                
  ).16 ـ14: 1384موسويان، 

 بازده ثابت از پيش تعيين شده، تنها در اقتـصادهاي معيـشتي و              عنوان  بهدر نتيجه ربا    
اسـت و   كنند قابـل تـصور        ايستا كه در آنها قيمتهاي نسبي حتي در درازمدت تغيير نمي          

اين تعريف شامل بهرة سرمايه در نظامهاي اقتصادي جديد كـه در اثـر تغييـرات مـداوم                  
  ).20: همان(شود  قيمتهاي نسبي در حال تغييراست نمي

  :كه از عبارات نويسنده پيداست، اين نظريه مبتني بر سه محور اساسي است چنان
ي و ثابـت از پـيش تعيـين    ربايي كه در اسلام تحريم شده عبارت است از بازده واقع          . 1

  .قابل تعيين است غيرشده، در حالي كه بهرة بازده متغير و

افتـد كـه بـراي        بازده واقعي ثابت از پيش تعيين شده، تنها در اقتصادهايي اتفاق مـي            . 2

 .مدت زمان طولاني، علاوه بر سطح عمومي قيمتها، قيمتهاي نسبي نيز ثابت بمانند

 و سنتي به جهت عدم پيـشرفت فنـاوري و عـدم تغييـر               تنها در اقتصادهاي معيشتي   . 3

ها، سطح عمومي قيمتها و قيمتهاي نـسبي بـراي مـدت زمـان طـولاني ثابـت                    سليقه

هـا، سـطح    اما در اقتصادهاي جديد به جهت پيشرفت فناوري و تغيير سليقه    . ماند  مي

 . مداوم در حال تغيير استصورت بهعمومي قيمتها و قيمتهاي نسبي 

 بازده ثابـت از پـيش تعيـين شـده، اختـصاص بـه اقتـصادهاي                 عنوان  به ربا   بنابراين،
معيشتي و سنتي دارد و در اقتصادهاي جديد امكان تحقق ندارد و آنچه در اقتـصادهاي                

پس بـين   . بيني است   قابل پيش  غير مدرن امروزي وجود دارد بهره است كه بازده متغير و         
  .ربا و بهره تفاوت ماهوي وجود دارد

  هي نظرينقد و بررس. 2ـ1الف ـ

دهـد كـه محورهـاي اول و سـوم            هاي ديني و منابع تاريخي نشان مـي        همطالعة آموز 
  .نظرية فوق مخدوش هستند

از ديدگاه آيات، روايات و فقه اسلامي در تعريف ربا، قيدي مبني بر ثابت بودن               : اولاً
ه آن زيـاده ثابـت      گرفتن هر نوع زيادي در قرارداد قرض، رباست، چ        . زياده وجود ندارد  

مطابق روايات صريح و روشن كه از طريق شيعه و اهـل سـنت وارد شـده،                 . باشد چه متغير  
  .كنيم براي نمونه به نقل دو مورد بسنده مي. اشتراط هر نوع زياده در قرارداد قرض، رباست
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انـد كـه       نقل كـرده   فقها و محدثان بسياري از اهل سنت، روايتي را از پيامبر اكرم           
» همراه داشـته باشـد رباسـت        ؛ هر قرضي كه نفعي به      فهو ربا  منفعةكل قرض جرّ    «: فرمود

  ).262: 1413 و شوكاني، 681: 2تا،  مالك، بي(
از طريق شيعه نيز همين روايت و روايات ديگري به همين مضمون نقل شده است،               

ا ام ـ... «:  فرمـود   كه در ضـمن آن امـام       مانند روايت حفص بن غياث از امام صادق       
رباي حرام آن است كه قرض دهد و شرط كند بيـشتر از آنچـه قـرض داده برگردانـده                    

  ).357: 1413، عاملي(» اين ربا حرام است ؛شود
. بنابراين، اشتراط بازده در قرارداد قرض، اعم از اينكه ثابت باشد يا متغيـر، رباسـت               

سـود را كـه     حتي برخي از روايات، مانند روايت اسحاق بـن عمـار، گـرفتن بخـشي از                 
  ).354: همان(دانند   متعارف متغير است، در صورت شرط ربا ميطور به

، اقتـصاد آن    پرداز  نظريه تصور   برخلافدهد    مطالعة تاريخ صدر اسلام نشان مي     : ثانياً
زمان، با تورم صفر يا بدون تغيير در قيمتهاي نسبي نبوده است، بلكه اقتصاد آن زمان نيز                 

آن عصر، بـا تغييـرات قابـل توجـه در سـطح عمـومي قيمتهـا و                  در اثر عوامل مرتبط با      
  .كنيم براي توضيح به نقل چند اثر تاريخي بسنده مي. قيمتهاي نسبي مواجه بود

 قيمتها افـزايش يافـت، بـه رسـول     در زمان رسول خدا   : كند  شيخ صدوق نقل مي   . 1
افـزايش و   اي كاش براي كالاها قيمت تعيين كني، چرا كه قيمتها           : گفته شد  خدا

خواهم خداوند را به بدعتي ملاقات        نمي: فرمود رسول خدا  .كنند  كاهش پيدا مي  
كنم كه كسي در آن بر من پيشي نگرفته است، بندگان خدا را آزاد بگذاريد بعضي از                 

  ).3: 1413صدوق، (بعضي استفاده كنند 
زيـاد  ) نـار درهـم و دي   (در زمان ابوبكر وقتي حجم پول       : كند  عمر بن شعيب نقل مي    . 2

شد و قيمت شتر افزايش يافت، او ارزش ديـه را بـراي اهـل قريـه بـه ششـصد تـا                       
  ).553: 1989الهندي، (گذاري كرد  هشتصد دينار قيمت

در زمان عثمان حجم پول چنان زياد شد كه گاهي كنيزي بـه             : كند  سعدي نقل مي   ابن. 3
 خرمـايي بـه هـزار       پول نقره به اندازة وزن خود، اسبي به صد هزار درهم و درخت            

  ).1021: 1410شبه،  ابن(رفت  درهم فروش مي
 در روايتي به تحليل آثار و نتايج گراني و افـزايش سـطح عمـومي قيمتهـا                  امام صادق . 4

شود اخـلاق و رفتـار مـردم بـد شـود،              گراني قيمتها موجب مي   : پرداخته و فرموده است   
  ).166  :1401كليني، (قرار گيرند صفت امانتداري از بين برود و مردم مسلمان در فشار 
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) 36 تـا    32: نژاد و موسـويان، همـان       غني(اند    وجود اين نقلها و امثال آنها كه فراوان       
دهد اقتصاد صدر اسلام نيز اقتصاد تورمي بود و در آن اقتصاد نيز امكان بـازده                  نشان مي 

 ربـا   عنـوان   بـه پس آنچه در صدر اسلام      . ثابت و از قبل تعيين شدة قطعي وجود نداشت        
اي كه    تحريم گرديد، چيزي جز درآمد اسمي مورد توافق طرفين نبود، يعني همان پديده            

بنابراين، از اين   .  بهرة اسمي در قراردادهاي بانكداري متعارف رايج است        عنوان  بهامروزه  
  .جهت هيچ تفاوتي بين ربا و بهره نخواهد بود

 ـ ه؛ بهره، بازدهي پول ـادلة مبـ واسطعنوان بهدي پول ـا، عايـرب. 2الف 

   سرمايهعنوان به

  تبيين. 1ـ2الف ـ

  :نژاد دربارة اين نظريه بيان مفصلي دارد كه خلاصة آن بدين قرار است دكتر غني
سـرمايه  . در جوامع سنتي باستاني فعاليتهاي اقتصادي متكي بـه نيـروي انـساني بـود              

كار  مبادلة كالاها و خدمات به     واسطة   عنوان  بهنقش مهمي در توليد نداشت و پول عمدتاً         
هاي پولي كه در دست افراد معـدودي قـرار داشـت،              رفت و به همين جهت اندوخته       مي

شد و اين همان ربا بود        براي برآوردن نيازهاي مصرفي، با نرخهاي بالايي قرض داده مي         
با گذشت زمان و گسترش و تخصصي شدن فعاليتهـاي          . كه در اسلام ممنوع شده است     

در . ي، عامل سرمايه نقش مهمي پيدا كرد و پول ماهيتي جديد بـه خـود گرفـت                اقتصاد
 ذخيـرة  عنـوان  بـه تـري    نظام جديد، پول ديگر صرفاً وسيلة مبادله نيست، بلكه نقش مهم          

 و  انـداز   پـس سرمايه پيدا كـرده اسـت و نـرخ بهـره نقـش كليـدي تنظـيم رابطـه ميـان                      
 اقتـصاد جديـد بهـره حقـي اسـت كـه از              بنـابراين، در  . ي را بر عهـده دارد     گذار  سرمايه

  ).13: همان(شود  مشاركت سرمايه در بالا بردن توان توليدي جامعه ناشي مي
پـردازد   ايشان بعد از بيان مبناي كلي نظريه، به تطبيق آن در عرصة بانكداري مـي           

  :گويد و مي

 يـژه و  بـه انداز،    كاركرد اصلي بهره در يك نظام بانكداري عبارت است از هدايت پس           
كننـده بـا امـساك از        انـداز   پـس . يگذار  سرمايه سوي  بهاندازهاي متوسط و كوچك،       پس

آورد و نتيجــة  گــذاري را فــراهم مــي مــصرف آنــي، امكــان تــشكيل ســرمايه و ســرمايه
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يعني امساك از مـصرف     . گذاري عبارت است از بالا رفتن بازدهي توليد در آينده           سرمايه
 به علت اينكه    كننده  انداز  پسشود و     در آينده مي  آني موجب افزايش محصولات توليدي      

مدتي خود را از مصرف محروم كرده، يعني هزينة فرصتي را از جهت مـصرف متحمـل                 
. دارد   بهره دريافـت مـي     صورت  بهشده است، بخشي از بازدهي اضافي توليد در آينده را           

 ـ                 دي ناشـي   در اين چارچوب، بهره حقي است كه از مشاركت در بـالا بـردن تـوان تولي
هاي متوسـط و    انداز  پسبديهي است كه در يك اقتصاد سنتي معيشتي كه عملاً           . شود  مي

 ي نيست، تصور چنـين نظـامي      گذار  سرمايهكوچك وجود ندارد و اساساً توليد مبتني بر         
توان بهرة بـانكي را كـه امكـان           بنابراين، به صرف شباهت ظاهري، نمي     . ممكن است غير

عيشتي ممتنع است، با ربا در اين جوامع يكسان تلقي نمـود            تحقق آن در جوامع سنتي م     
  ).14 ـ 13: همان(

  ينقد و بررس. 2ـ2الف ـ

  :اين نظريه مبتني بر چند محور اساسي است
در جوامع سنتي، سرمايه نقش مهمي در توليد نداشـت و پـول صـرفاً بـراي مبادلـة                   . 1

  .رفت  ميكار بهكالاها و خدمات 

 قابـل تـوجهي     انداز  پسهت پايين بودن سطح توليد و درآمد،        در جوامع سنتي، به ج    . 2

كـرد، در   ي تحقـق پيـدا نمـي   گـذار   سرمايهگرفت و تقاضاي پول جهت        صورت نمي 

 .اي وجود نداشت نتيجه بازار سرمايه

 انحصاري در دست عدة معدودي بود       صورت  بههاي پولي     در جوامع سنتي، اندوخته   . 3

 .شد و اين همان رباست ي وام داده ميگذار سرمايهز ا  غيركه با نرخ بالايي در جهتي

در جوامع مدرن و پيشرفته، سرمايه نقش اساسي در توليد دارد و پـول تنهـا وسـيلة                  . 4

 .مبادله نيست

ها و  انـداز   پـس  بـين    كننـدة   در جوامع مـدرن و پيـشرفته، بهـرة بـانكي نقـش تنظـيم              . 5

شـود و گويـاي       سم بازار تعيين مـي     دارد، بهره توسط مكاني    عهده  بهگذاريها را     سرمايه

 .سو و بازدهي نهايي سرمايه از سوي ديگر است انداز از يك كميابي پس

 با امـساك از مـصرف فعلـي موجـب           انداز  پسدر جوامع مدرن و پيشرفته، صاحبان       . 6

بهره نيز حقي است كه از مـشاركت در بـالا بـردن             . شوند  افزايش توليد در آينده مي    

 .آورند  ميدست توان توليد به
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 واسطة مبادله اسـت،     عنوان  بهتوان رباي جوامع سنتي را كه عايدي پول           بنابراين، نمي 
  .با بهرة اقتصادهاي پيشرفته كه ناشي از بازدهي سرمايه در توليد است يكسان انگاشت

 ـ                ايـن   ةقبل از ارزيابي اين محورها توضيح اين نكته ضرورت دارد كه هـدف از ارائ
.  سال پـيش آن را تحـريم نمـود         1400هيت ربايي است كه دين اسلام       ها تبيين ما    نظريه

توان با مقايسة اقتصاد سنتي سه هزار سال پيش با اقتـصاد مـدرن امـروزي                  بنابراين، نمي 
دربارة مفاهيم مطرح در اقتصاد صدر اسلام قضاوت نمـود، و ايـن اشـتباهي اسـت كـه                   

  . مرتكب شده استپرداز نظريه
مطالعات تاريخي عصر تشريع حرمت ربا، نـه        : گوييم   نيز مي  دربارة محورهاي نظريه  

دهـد،    العرب نشان مـي   ةپرداز نيست، بلكه بررسي اوضاع اقتصادي جزير        تنها مؤيد نظريه  
اعراب تاجرپيشة مكه و مدينه، نگاه كاملاً متفاوتي با آنچه در نظريه مطرح شده، به پول                

 هزينة فرصت از دست رفته      عنوان  بهربا را    سرماية تجاري و     عنوان  بهآنان پول را    . داشتند
. دادند مطالبة مـازاد داشـته باشـد         دانستند و به همين مناسبت به صاحب پول حق مي           مي

براي مثال، فخر رازي، از مفسران قرن ششم هجري، در تبيين ديدگاه كساني كه در دفاع                
  :نويسد ، مي)275: بقره(»  و تجارت مثل رباستدادوستدهمانا «: گفتند از ربا مي

دهد، براي مدت زمان طولاني سرماية او در اختيـار            زماني كه كسي به تاجري قرض مي      

داد  ماند و ربا در مقابل اين عمل است، چون اگر صاحب سـرمايه قـرض نمـي    تاجر مي 

 قـرار داده    كننده  پس حالا كه در اختيار قرض     . توانست با آن تجارت كند و سود ببرد         مي

كند، بايد دراهمي به صاحب مال بپردازد تا عوض استفادة آن فرد              ه مي و او از آن استفاد    

  ).87: 1415فخر رازي، (از آن مال باشد 

) پـول (در جهت همين ديدگاه است كه در آيـات ربـا از مـال قـرض داده شـده         
ونَ   إِن تُبتُم فَلَكم رؤوس أَموالِكم لاَ تَظْلِمـونَ        و«:  سرمايه تعبير شده است    عنوان  به   ولاَ تُظْلَمـ
 كنيـد   هاي شما از آن شماست، نه ستم مي         توبه كنيد، سرمايه  ] از ربا [؛ و اگر    )279ـ278: بقره(

  .»شود و نه بر شما ستم وارد مي
 سرمايه و به ربا     عنوان  بهبنابراين، اسلام در فضايي ربا را تحريم كرد كه مردم به پول             

كردند و از ايـن        فرصت از دست رفته نگاه مي       بازدهي سرمايه و در مقابل هزينة      عنوان  به
جهت بين اقتصاد صدر اسلام با اقتصاد مدرن امروزي تفاوتي نيست؛ يعني اسلام ربـا را               

پـس اسـلام    .  بازدهي سرمايه نيز تحريم كـرد      عنوان  به عايدي پول، بلكه     عنوان  بهنه فقط   
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بهـرة قـراردادي شـناخته       ربا تحريم نمود كه در اقتصاد امروز به اسـم            عنوان  بهچيزي را   
) بـراي تـشكيل سـرمايه     (هـاي واقعـي       گـويي بـه نيـاز       سپس اسلام براي پاسخ   . شود  مي

راهكارهاي حقوقي ديگري چـون بيـع، اجـاره، شـركت، مـضاربه، مزارعـه و مـساقات                  
بنابراين، در عين حال كه اسلام بهـرة واقعـي و بـازدهي واقعـي سـرمايه                 . مطرح كرد  را
پـذيرد، بهـرة قـراردادي را در قالـب قـرارداد قـرض                قدي را مـي   هاي ن   جمله سرمايه  از
  .داند  ربا ممنوع ميعنوان به

   فاحشةاختصاص ربا به نرخ بهر. ب

  تبيين. 1ب ـ

 يجي مسلمانان و نفوذ تـدر      تجاري  با گسترش روابط   ،يلادياواخر قرن نوزدهم م   در  
 ـ يهـا كس بان ي و تأس ـ  ي اسـلام  يشورهاك به يدار هينظام سرما   ـا در   ي غرب ، شورهاك ـن  ي
سـو و    يـك  از   يها و مؤسـسات پـول     ك و صاحبان بان   ين دولت عثمان  ي ب فراوانيمباحثات  
ار بـه   ك،  تيه در نها  كد  ش ربا و بهره مطرح      ةدربار،  گري د يشور از سو  ك   آن ينيعالمان د 

م دادنـد و در     ك ـ يهـا  م بـه حـلال بـودن بهـره        ك ح يه عالمان دربار عثمان   كد  يشكآنجا  
  :اعلام نمودند، دش صادر ق1328ل سا ي كه درا هيانيب

 ـ     يه اموال ود  كاند   خ اسلام مقرر داشته   يمشا  ـ عه گذاشته شـده در بان ا امـوال قـرض     ك، ي

 در  يا بـه هرصـورت    ي ـشود   ي گرفته م  كه از بان  ك يگرفته شده و برگردانده شده و مبالغ      

  .)21 :1985عبدالهادي،  ( حلال است، م باشدك يها ه با بهرهك يتا موقع، ماند يآنجا م

 آمـده بـود و      وجـود   بـه  ي بحران مـال    نيز در مصر با تحولات دولت عثماني،     همزمان  
م گرفتنـد   ي تـصم  يگروه ـ. ردنـد ك ي م يا خوددار هي از دادن وام به مصر     ي خارج ياهبانك
م ين تـصم  يا. نندكس  يتأس،   انجام دهد  يمعاملات پول ك،   اند ةه با بهر  ك يت مال ك شر يك

 يش ط ـ يز جـاو  يخ عبـدالعز  يش. ختيان مسلمان برانگ  شمنديان اند ي را م  ياري بس يبحثها
م ي ربا تحر  عنوان  بهه آنچه در اسلام     ك فشرد   ين گمان پا  يها و مقالات متعدد بر ا     يسخنران

 اين نظريه مورد استقبال بـسياري از دولتمـردان و           . فاحش است  يها شده خصوص بهره  
 وارد شد و تـا بـه        حقوقدانان كشورهاي اسلامي قرار گرفت و در قوانين مدني كشورها         

  .شود امروز نيز در بسياري از قوانين ديده مي
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ب ي و تصو  انگارند  مياز ربا     غير  معتدل را  ة نرخ بهر  از حقوقدانان  يز برخ يران ن يدر ا 
سان يك ـ قـانون در     كننـدگان    از اشـتباه ارائـه     ي بدون ربا را ناش ـ    يداركات بان يقانون عمل 

 دكتـر محمـود كاشـاني در هـشتمين همـايش            براي مثـال،  . دانند يانگاشتن ربا و بهره م    
  :گويد بانكداري اسلامي مي

ي استوار  الملل  بينقوانين بانكي ايران و تأسيس بانكها در كشور ما، بر پاية سيستم بانكي              

شده بود و امكان پيشرفت و هماهنگي با دستاوردهاي تازة نظـام بـانكي جهـاني را در                  

گذشـت    ي طـولاني كـه از تـصويب آنهـا مـي           اين قوانين در خلال سالها    . اختيار داشت 

هـاي    گذاري و پرداخت وامهاي بانكي با بهـره        كارايي خود را نشان داده و مسائل سپرده       

معتدل به مردم و مؤسسات توليدي را سامان بخشيده و تا حدود زيادي باعث برچيـده                

 بـه   هـاي سـنگين و ظالمانـه        كـه در آنهـا بهـره      شده بود   بانكي   غير شدن بازارهاي مالي  

توانـست    بعد از انقلاب نيز اين سيستم مالي و حقوقي مـي          . شد  گيرندگان تحميل مي   وام

 خود ادامه دهد و از دستكاريهاي نـسنجيده در امـان بمانـد، امـا                كار  بههيچ اشكالي    بي

گونـه    دليل تصوراتي كه در زمينة ربا وجود داشت و پس از پيروزي انقـلاب بـه ايـن                  به

چنـين  .  تصويب يك قانون جديد در اين زمينـه مطـرح گرديـد            شد،  افكار دامن زده مي   

نويسندگان قانون از سـابقة تـاريخي عمليـات         .  به تصويب رسيد   1362قانوني در سال    

هاي ربا و بهره و       اجتماعي در زمينه  هاي    بانكي و قواعد حاكم بر آن و دگرگوني انديشه        

مده است، غفلـت كـرده و بـا          آ وجود  به مورد   هاي فراواني كه در طول قرنها در اين       بحث

توجه به نيازهاي اقتصادي و اجتماعي جامعة امروزي، در          آليستي و بي    يك برخورد ايده  

  .)82: 1376، كاشاني( بانكي برآمدند نظامصدد حذف عنوان ربا و بهره از 

گلستان و فرانسه و ديگركشورهاي پيشرفته، بين نرخ بهـرة          نسپس وي با الهام از قوانين ا      
 usuryتحت عنـوان    ) افراطي( و نرخ بهرة فاحش      interestتحت عنوان   ) كنترل شده (معتدل  

  ).95: همان(شمارد   ربا ممنوع ميعنوان بهشود و اولي را مجاز و دومي را  فرق قائل مي
هاي فاحش، در مجمـوع سـه دليـل قابـل             قائلان به نظرية اختصاص ربا به نرخ بهره       

  :اند آنان مدعي. توجه دارند
زان ي ـه م كن صورت بود    ي به ا  ي جاهل يرد و ربا  كم  ي را تحر  ي جاهل ياسلام ربا  :اولاً

  :كند  براي مثال زيد بن اسلم نقل مي.ديرس ي ميبهره به چند برابر اصل بده
 ـ يرس ـ ي طلب داشت و موعد آن فرام      يسك يوقت  يرفـت و اگـر و      يار م ـ كش بـده  يد، پ
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ردند و مهلت تـا     ك يدو برابر م  گر مبلغ قرض را     يديك با توافق    ، پرداخت نداشت  ييتوانا

   ).59: 1407طبري،  (شد يطور عمل م نيشد و سال بعد هم يد ميگر تمديسال د

لوُا كنَ آمنُوا لاَ تَأْ   يها الَّذِ يأَ اي«: فرمايد   سورة آل عمران مي    130 ةيآخداوند متعال در    : اًيثان
ن يربـا را چنـد  ، ديا مان آوردهيه اك يسانك يا؛ » تفُلِْحونََمكالرِّبا أَضْعافاً مضَاعفةًَ واتَّقوُا اللهّ لَعلَّ    

  در قـرآن   مطلق ربـا  بنابراين،  . »ديه رستگار شو  كباشد  ،  دينكد و از خدا پروا      يبرابر مخور 
 و   داشـته باشـد    »أضعافاً مضاعفة «ه وصف   ك حرام شده است     ييه ربا كبل،  هيددگرم ن يحرت

  .ش باشددهد كه نرخ بهره فاح اين وصف زماني رخ مي
 ظلم و ستم تحريم شده است و ظلـم و سـتم زمـاني             عنوان  بهربا در دين اسلام     : ثالثاً
اي كـه     گونـه   بـه اگـر نـرخ بهـره معتـدل باشـد،           . دهد كه نرخ بهره فاحش باشـد        رخ مي 
گيرنده به آساني بتواند با استفاده از سود منابع قرض گرفتـه شـده آن را بپـردازد،                   قرض

  ).242: تا ، بيبدوي( خواهد بود چه ظلم و ستمي در كار

  دگاهين دينقد ا. 2ب ـ

  :يميگو مي، افزون بر استناد به عمومات و اطلاقات آيات و روايات ربا،  اين نظريهبهدر پاسخ 

) ربا (يادي مقدار ز  ،ي در موارد  ،تيه در عصر جاهل   كاند   ردهكنقل   يگرچه برخ : اولاً
ن ك ـل،  ديرس ي م يزان ربا به چند برابر بده     يم يا بعد از مدت   ي  بود و  ي اصل بده  مساوي با 

، متعـارف و معتـدل بـود      ،   بهـره  يدر غالب موارد نرخها   ،  دهد يامل نشان م  ك يهايبررس
 ي در امـور تجـار     يگـذار  هي سـرما  يه تاجران عرب حاضر به اسـتقراض بـرا        ك يطور  به
درصـد   30 تـا    20طور معمول بـين        مطابق تحقيقات انجام گرفته، نرخ بهره به       .شدند يم

  .)214ـ212: 1965، شريف(بوده است 
 نمونـه بـه     يبرا. ندكن يور را اثبات م   كدگاه مذ ي خلاف د   ربا نيز  اتيات و روا  يآ: اًيثان
 سـوره بقـره     279 ةي ـخداونـد متعـال در آ      .مين ـك يت بـسنده م ـ   ي روا يكه و   ي آ يكنقل  

د ي ـحـق دار  ،  دي ـردك توبه   يواراگر از رباخ   ؛» مكم رؤوس امَوالِ  كواِنْ تُبتمُ فَلَ  «: ديفرما يم
  .»ديريتان را بگ سرمايهاصل 

 قـرض داده شـده      سرمايةردن به اصل    كتفا  كه خداوند شرط توبه از ربا را ا       ين آ يدر ا 
 توبـه   ياگـر از ربـاخوار    : فرمـود  ي خداوند م ـ  ،ربا نبود ،   و معتدل  ك اند ة اگر بهر  .داند يم
 .ديريدل بگ معتةد اصل مالتان را همراه با بهريتوان ي م،ديردك
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 يشان در مورد مـرد    ياز ا «: ندك ي نقل م  جعفر  بن يبن جعفر از برادرش موس     يعل
متـر  كا  يه پنج درهم    كند  ك يدهد و با او شرط م      ي صد درهم م   يگريه به د  كردم  ك سئوال

  .)359: عاملي، همان (»  محض استين همان ربايا:  امام فرمود. بپردازديشتر به ويا بي
 .داند يمتر از آن را ربا مك ي گرفتن پنج درصد و حت  امام،ن نقليطبق ا

 . رباهاسـت  ةيت هم ـ خاصعمران،    سورة آل  130در آية    »اضعافاً مضاعفةً «وصف  : ثالثاً
پس مقـصود ايـن     . درس يم رابررار به چند ب   كد و ت  ي در اثر تمد   ، باشد كمنرخ ربا هرچند    

تـر،    به عبارت دقيق  . زياد باشد ا  ابتد ه نرخ آنها از   كند  كم  ي را تحر  ييهانيست كه فقط ربا   
ي آيـه   معنـا   بـه توان ملتزم     در هر مرتبه باشد، نمي    » اضعافاً مضاعفة «اگر مقصود آيه وجود     

است و اقل مرتبـة جمـع در زبـان عـرب سـه              » ضعف«جمع  » اضعاف«شد، چون كلمة    
است و از طرفي خود ضعف يعني دو برابر، در نتيجه حداقل معناي اضعاف شـش برابـر                  

 600وقـت ربـايي بـا نـرخ          شود و روشن است كه در طول تاريخ هـيچ           مي)  درصد 600(
بنابراين، قطعاً تعبير قرآن تعبير كنايي از نهايت        . شد تا قرآن از آن نهي كند        درصد داده نمي  

مواد مخدري را كه موجب هلاكت انسان       «: گويند  و مقصد معامله است، مثل جايي كه مي       
ن است كه استفاده از مـواد مخـدر در نهايـت بـه اينجـا                ، مقصود اي  »شود مصرف نكن    مي

بـر   افـزون ). 124: 1381بخش فرهنگي جامعة مدرسين حوزة علمية قـم،       (شود    منتهي مي 
اين، بر فرض هم اين آيه دلالت بر تحريم رباهاي فاحش كند، آيات ديگر قرآن در سورة                 

مقتـضاي مجمـوع     تيجـه بـه   در ن .  مطلق تمام انواع ربا را تحريم كرده است        صورت  بهبقره  
  .خواهد بود  مطلق حرام و رباي فاحش حرام مؤكدصورت بهآيات قرآن، ربا 

  اختصاص ربا به بهرة قرضهاي مصرفي. ج

 بـين انـواع     ،شواهد و ادله  برخي  برخي از روشنفكران و عالمان اسلامي، با استناد به          
 را ربـا و حـرام       آنـان گـرفتن بهـره در قرضـهاي مـصرفي          . اند  قرضها تفكيك قائل شده   

در نتيجـه،   . شـمارند     دانند، اما گرفتن بهره در قرضهاي توليدي و تجاري را حرام نمي             مي
دانند، چرا كـه غالـب وامهـاي بـانكي را             معاملات بانكداري متعارف را بدون اشكال مي      

 طرفـداران فراوانـي     نظريـه از آنجا كـه ايـن       . دهد قرضهاي توليدي و تجاري تشكيل مي     
  .كنيم فصيل بيشتري آن را بررسي ميدارد، با ت
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  نظريهپيشينة تاريخي . 1ج ـ

 ـنظربـه انتقـاد از      ه  ك ـ است   يحين عالم مس  ينخست) م1564ـ  1509(ن  يالوك  مية عق ـ ي
ن و  يه بهرة قرض بـه اجـارة زم ـ       يو با تشب  پرداخت  بودن ربا     بودن پول ارسطو و ظالمانه      

  :ردك  دفاعي و تجاريدي توليمغازه، از وجود بهره در قرضها
 ـار نگ ك ه آن را به   ك است   ين وقت ي ا يم و نازاست، ول   يه پول نقد عق   كدرست است     ،ميري

ن پول هماننـد    يند، ا ك اقدام   يگذار  هيرنده آن را معطل نگذارد و به سرما       يگ  ا اگر قرض  ما
 از سود را بـه صـاحب پـول          ي خواهد داشت و اگر مقدار     ين و ساختمان سودآور   يزم

  ).117: 1407رفيق المصري،  (افتد ي اتفاق نميدهد، ظلم

ه بـه   ك ـاقتـصاددانان و تـاجران      ،  حقوقـدانان ي،  حي عالمان مـس   يبرخ،  نيالوكبعد از   
ه از قـرن هفـدهم بـه        كني انجام دادند تا ا    يا   گسترده يتلاشها،   بودند علاقمندز ربا   يتجو
 يبخـش فرهنگ ـ   ( شـد  يز و قانون  ي تجو يي اروپا يشورهاكگرفتن قرض با بهره در      ،  بعد

  ).70ـ62: ، همانة قمين حوزة علميمدرس ةجامع
وران اسلامي نيز     داري به كشورهاي اسلامي، برخي از انديشه        با گسترش نظام سرمايه   
اين نظريه ابتدا از سـوي برخـي عالمـان اهـل سـنت چـون                . به اين تفسير روي آوردند    

 ـ،  درضـا يرش(رشيدرضا   ، معـروف   )353: 1395،  شـلتوت (، شـيخ شـلتوت      )116: تـا   يب
 و مصطفي الزرقا    )300: ، همان ة قم ين حوزة علم  ي مدرس ة جامع يبخش فرهنگ (اليبي  الدو

االله بجنـوردي     سپس برخي از عالمـان شـيعه چـون آيـت          .  مطرح شد  )70: 1388،  زرقا(
 ةصـفح : 27/11/1375،   اطلاعـات  ةروزنام ـ(االله معرفـت      ، آيت )433: 1377ي،  بجنورد(

 به جمع طرفـداران ايـن نظريـه         )28: 1383ي،  صانع(االله صانعي      و آيت  )يمعارف اسلام 
  :گويد االله صانعي بعد از توضيح انواع قرض و ربا در قرضهاي توليدي مي آيت. اند پيوسته

ربـا در قرضـهاي     [مشهور فقيهان، به اطلاق و عمـوم روايـات و آيـات اسـتناد كـرده و آن                   
  دلـة ست و ا  ي ـنن رقـم حـرام      يه ا كن است   ي ما ا  ي مدعا ي ول ،اند  ردهكم  ي را تحر  ]توليدي

  ).31: همان(شود  يم، شامل آن نميتحر

  هية نظرلاد. 2ج ـ

  ي مصرفي به بهرة قرضهاي جاهلي اختصاص ربا.1ـ2ج ـ

آيـات ربـا بـه      : گوينـد   غالب طرفداران حليت رباي قرضهاي توليدي و تجـاري مـي          
آن خصوص قرضهاي مصرفي     شناختند، و   تحريم ربايي ناظر است كه اعراب جاهلي مي       
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گذاري بعد از گسترش فعاليتهاي توليدي و تجـاري و احتيـاج بـه                قرضهاي سرمايه . بود
االله صـانعي     آيـت . مربـوط اسـت    هاي متراكم رواج يافت كـه بـه قرنهـاي اخيـر             سرمايه

  :گويد باره مي اين در
آيد كه در زمان نزول آيات قـرآن، ربـاي            دست مي   از تفاسير و كتب روايي و تاريخي به       

؛ ليكن امروزه صورتي ديگر براي ربـا متـصور          ...  رواج داشته است   )مصرفي(استهلاكي  

شد و از مختصات زندگي پيشرفتة امروزي اسـت       ندرت در گذشته يافت مي      است كه به  

گذاري اقتصادي، نيـاز بـه سـرماية تكميلـي            و آن اينكه شخص ثروتمند، جهت سرمايه      

بينـد و      كـار را در خـود مـي         مدارد؛ يعني مبلغ قابل توجهي از سرمايه دارد و توان انجا          

اين نوع از   .  ... كند  گيرد و در مقابل آن، زيادتي شرط مي         براي تكميل سرمايه، قرض مي    

مدعاي ما اين است كه اين قسم حرام نيست         .  ... نامند  ربا را رباي انتاجي و توليدي مي      

  ).29: همان(شود  و ادلة تحريم شامل آن نمي

  ي و تجاريدي توليرضهاربا در قظلم نبودن . 2ـ2ج ـ

 سورة بقـره، علـت تحـريم ربـا، ظلـم اسـت و ظلـم فقـط در                    279 و   278مطابق آيات   
هاي ضرور زندگي چون      زماني كه فردي براي تأمين هزينه     . شود  قرضهاي مصرفي مطرح مي   

 و ايمـاني اقتـضا دارد كـه از چنـين            كند، وظيفة انـساني     غذا، پوشاك و درمان استقراض مي     
فردي حمايت شود و روشن است كه گرفتن هر نوع زيادي و افزودن بر مشكلات او، ظلـم                  
است؛ اما در قرضهاي توليدي و تجاري كه صنعتگر يا تاجري براي توسعة فعاليت اقتصادي               

مـي رخ   بـرد، چـه ظل       گرفته شده، سود مـي      كارگيري اموال قرض    كند و از به     خود قرض مي  
اي كه اگـر      دهنده  دهنده پرداخت شود؛ قرض     اگر شرط شود بخشي از سود به قرض       . دهد  مي

دهد؟ بـه     يافت، چه ظلمي رخ مي      مال او نبود، توليدكننده و تاجر به چنين سودي دست نمي          
» اين چه ظلمي است كه هم ظـالم از آن خوشـحال اسـت و هـم مظلـوم                  «تعبير رشيدرضا،   

پس، از ديدگاه عرف و عاقلان، ظلم بودن ربا بـه ربـاي اسـتهلاكي               . )116: تا  رشيدرضا، بي (
  ).37 ـ 36: صانعي، همان(شود  اختصاص دارد و شامل رباي انتاجي و توليدي نمي

  ي مصرفيات در ربايات و رواي آيظهور برخ. 3ـ2ج ـ

در كنار آيات و روايات تحريم ربا، سفارش به صدقه و انفاق و بخـشش شـده و از                   
خواسته شده حال بدهكار را رعايت كند و در صورت نياز به او فرصـت دهـد؛                 طلبكار  
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  :خوانيم براي مثال، در آيات سورة بقره مي
ند و صدقات   ك يخداوند ربا را نابود م    ؛  )276،  )2(بقره  (  الصدقَاتِ يرْبِي محقُ اللَّه الرِّبا و   ي

  .دهد يش ميرا افزا

رةٍَ فَنَظِرَ  انَ ذوُ كإِن   وسةٌ إِلىَ ع  ي م رةٍَ وقُوا خَ   سدإِن   كرٌ لَ يأَن تَص ونَ كملَمتَع ؛ )280: همان (نْتُم

و اگر قدرت پرداخت بدهي را نداشته باشد، او را تا هنگام توانايي مهلت دهيـد و اگـر                   

  .به او ببخشيد، بهتر است، اگر بدانيد

ن اسـت كـه ربـاي محـرمّ         گرفتن آيات انفاق در كنار آيات تحريم ربا، قرينـة آ           قرار
گيرد و اين، همان رباي مصرفي است؛ وگرنه رباي            انفاق قرار مي   جاي  بهچيزي است كه    

گيرنـده خـود      توليدي و تجاري چنين نيست كه جاي انفاق نشسته باشـد؛ بلكـه قـرض              
ي، المـصر  قي ـرف(گذاري بيشتر به قرض متوسل شـده اسـت       نياز است و براي سرمايه      بي

  ).21: ، هماني؛ صانع152: همان

  ي مصرفيات در ربايل روايظهور تعل. 4ـ2ج ـ

در روايات تحريم ربا، علل و اسبابي ذكر شده كه بر رباي توليدي و تجاري انطبـاق                 
در اين روايات آمده است كه ربا، سـبب ركـود اقتـصادي و تعطيلـي دادوسـتد و          . ندارد

  :شود؛ براي مثال تجارت مي
اگـر ربـا    : حضرت فرمـود  . ز علت تحريم ربا پرسيدم     ا از امام صادق  : گويد  هشام مي 

خداوند آن را حرام كرد تا مردم       . كردند   و معاملات را رها مي     دادوستدحلال بود، مردم،    

  ).120: عاملي، همان( و تجارت روي آورند دادوستد سوي بهاز حرام به حلال و 

كه باعـث رونـق     شود، بل   تنها سبب ركود اقتصادي نمي      رباي توليدي و تجاري نيز نه     
  ).43: ي، همانصانع(آنهاست 

  نقد و بررسي نظريه. 3ج ـ

  نگاهي به قلمرو ادلة ربا. 1ـ3ج ـ

قبل از بررسي ادلة نظرية اختصاص حرمت ربا به قرضهاي مصرفي، نگاهي گذرا بـه               
كـه فقيهـان و مفـسران در طـول            چنان. قلمرو دلالت آيات و روايات ربا خواهيم داشت       

اند، آيات و روايات ربا، بر فرض دربارة برخي مسائل رباي معـاملي               تاريخ تصريح كرده  
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كننده با چه هدفي قرض       اجمال داشته باشند، دربارة انواع قرضهاي با بهره و اينكه قرض          
  .پردازيم در اين قسمت به ذكر برخي از آنها مي. كند، اطلاق، بلكه تصريح دارند مي

  ات ربايآ. 1ـ1ـ3ج ـ

 ـ يتمُ منِ ربِاً لِ   يما آتَ  َ و: رومسورة   39 يةآ. 1 هِ و      ي أَمـوالِ النَّـاسِ فلاََ     يرْبوا فِ وا عِنـد اللَّـ مـا   رْبـ
د تا در اموال يده يصورت ربا م  آنچه به ؛ هم الْمضْعفُِونَ  كدونَ وجه اللَّهِ فَأُولئِ   ياةٍ تُرِ كمنِ ز  تُميآتَ

 ـپرداز  يات م ـ ك ـصـورت ز     به افت و آنچه  ي نخواهد   ينزد خدا فزون  ،  ابدي يمردم فزون  د ي
 ـ ك ـ  يسانك ـت است و    كة بر يما،  ديطلب  ي خدا را م   يفقط رضا  و  يدارا،  ننـد ك ين م ـ يه چن

  . دوچندان هستنديپاداش
 ه بـه اعتقـاد    ك ـبل،  شـود   ي م ـ يگذار  هي سرما يتنها به اطلاقش شامل قرضها      ه نه يآاين  

ذاري نـاظر   گ  هي سرما يبه خصوص قرضها  ي،  عرب  و ابن ي،  نخع،  عباس   ابن مفسراني چون 
 دادنـد   يعني آيه در خصوص افرادي است كه به خويشاوندان خود، مالي را قرض مي             . است

  ).523: 1408عربي،   ابن ؛45: 1405آلوسي، (كارگيري آن، ثروتمند شوند  تا آنان با به
لال و ربـا را      را ح ـ  دادوسـتد  خدا   ؛اوالرِّب  ع وحرَّم يأَحلَّ اللَّه الْب   َ و: بقرهسورة   275 يةآ. 2
  . است ردهكحرام 
ا إِن      ينَ آمنوُا اتَّقوُا اللَّه وذَروا ما بقِ      يها الَّذِ يا أَ ي:  سورة بقره  279 و   278آية  . 3 نْـتُم  ك منَِ الرِّبـ
م لاَ تَظلِْمـونَ ولاَ     كمـوالِ م رؤوس أَ  كفَإِن لَم تفَْعلُوا فَأْذَنُوا بِحرْبٍ منَِ اللَّهِ ورسولهِِ وإِن تُبتُم فلََ           نَيمؤْمِنِ

مانـده   خدا بپرهيزيد و آنچه را از ربا بـاقي        ] مخالفت فرمان [از  ! ايد  اي كساني كه ايمان آورده    . تظُلْمَونَ

است رها كنيد، اگر ايمان داريد، و اگر چنين نكرديد، بدانيد خدا و رسولش با شـما پيكـار خواهنـد                     

  .شود كنيد و نه بر شما ستم مي نه ستم مي.  شما از آن شماستهاي و اگر توبه كنيد، سرمايه! كرد

شوند، به نقـل       آيات افزون بر اينكه اطلاق دارند و شامل هر نوع رباي عرفي مي              اين
گذاري و تجـاري      مفسران بسياري شأن نزولي دارند كه به تحريم رباي قرضهاي سرمايه          

جـريح، سـيوطي و قرطبـي         بـن عبـاس، سـدي، ا      مفسراني چون مقاتل، ابن   . تصريح دارد 
  :اند ثقيف نازل شده است و ماجرا را چنين شرح داده اند كه اين آيه دربارة رباي بني گفته
، لياليعه و عبـد يرب، بيحب،  مسعوديل از چهار برادر به نامها    ك متش يا  لهيف قب يثق  يبن

المطلب بن عبـد    از عباس   ،  تيآنان در جاهل  .  بودند ير بن عوف ثقف   يفرزندان عمر بن عم   
 ـ       ي م ـ يد قـرض ربـو    ي ـبن ول  و خالد   ـ  ياز قب ،  رهي ـمغ    يگرفتنـد و بـه بن  و  ،مخـزوم   يلـة بن
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 ـ. دادند  ي م ي قرض ربو  ،فيلة ثق ياز قب ،  عبده  يبن به  ـثق  ي بن ـ يوقت ف خواسـتند مـسلمان     ي
نـدگان  ينما.  فرسـتادند  ل به حضور رسول خـدا     يالي عبد ي را به سرپرست   يأتيه،  شوند

دند و بـا حـضرت      ي رس ـ رمك ـامبر ا ي ـ خـدمت پ   يجـر  در ماه رمضان سال نهم ه      آنها
نظـر شـما در     : دي پرس امبرياز پ  لياليعبد،  جلسات  از يكي ضمن    در .ردندكوگو    گفت

همـة امـوال مـا     :  عبـدياليل گفـت    .ربا حرام است  :  فرمود حضرت ست؟يمورد ربا چ  
  .شما حق داريد اصل اموالتان را بگيريد:  فرمودپيامبر! رباست

 امضا  نامة صلحي را با رسول خدا       مذاكره، نمايندگان ثقيف پيمان   بعد از چند دور     
كردند و در آن شرايطي گنجانده بودند از جمله اينكه هرچه ربا طلب دارند، بگيرند؛ اما                

 ـپ. باطل شود ،  گران از آنان ربا طلب دارند     يهرچه د   ـ ا امبري رفت و  ين شـرط را نپـذ     ي
 ـن أن لا  ي المسلم يهم ما عل  ين و عل  ي ما للمسلم  ان لهم «: سندينامه بنو   مانيدر آخر پ  : فرمود لوا كاي

، گر مسلمانان اسـت   ي د يف برا يالك آنان است هر آنچه از حقوق و ت        ي؛ برا لواكؤيالرّبا و لا  
  .»رند و ربا ندهنديربا نگ

مغيـره     هنگام سررسيد طلب خود، نزد بنـي       ثقيف برخلاف فرمودة رسول خدا      بني
ثقيفيـان  . ربا باطل شده است   : دن ربا امتناع كردند و گفتند     آنان از دا  . آمدند و ربا طلبيدند   

  !ايم كه رباهايمان را بگيريم  مصالحه كردهما با پيامبر: گفتند
 در مكـه بـود،      مغيره نزد عتاب بن اسيد كه بعد از فتح مكه، كارگزار پيـامبر              بني

يـه   نوشت؛ پـس ايـن آ      عتاب شرح واقعه را به رسول خدا      . رفتند و شكايت كردند   
يا ايها الذين ءامنوا اتقواالله و ذروا مابقي من الربوا ان كنـتم مـؤمنين فـان لـم تفعلـوا                     «: نازل شد 

  .  »...  فأذنوا بحرب من االله و رسوله
بن اسيد نوشت، فرمـان داد ايـن آيـه را بـراي               اي كه به عتاب        در نامه  پيامبر اكرم 
اقت جنگ با خـدا و رسـولش را         ما ط «: ثقيف پس از شنيدن آيه گفتند       بني. ثقيف بخواند 

بخش فرهنگي جامعة مدرسين حوزة علمية قـم،  (و از رباخواري دست كشيدند    » نداريم
  ).157ـ156: همان

كردنـد؛ بلكـه كـار        ثقيف براي نيازهاي مصرفي قرض نمي       مطابق اين شأن نزول، بني    
تند و از   گرف  از يك طرف، قرض ربوي مي     . آنها همانند كار صرافان و بانكهاي ربوي بود       
دادنـد و از اخـتلاف نـرخ، درآمـد كـسب              طرف ديگر به متقاضيان، قرض بـا بهـره مـي          

  .همة اموال ما از رباست: گويد كردند و به همين مناسبت بود كه عبدياليل مي مي
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گـذاري ظهـور دارد، تعبيـر         نكتة ديگري كه ذيل آية دوم است و در قرضهاي سـرمايه           
برد   كار مي   را در جايي به   » سرمايه« معمول، عرف، تعبير     طور  به. است» فلكم رؤوس اموالكم  «

كه پول و مالي براي فعاليت اقتصادي در اختيار ديگـري قـرار داده شـود و در قرضـهاي                    
  .را بگير» اصل پول يا اصل مالت«: شود گفته مي گويند، بلكه  مصرفي، چنين نمي

    ات ربايروا. 2ـ1ـ3ج ـ

 يبه اطـلاق شـامل ربـا در قرضـها    ي  گروه: وندش  يم م يبه سه گروه تقس   ربا  ات  يروا
 ـ دار يگذار  هي سرما يگروه دوم ظهور در قرضها    . دنشو  ي م يگذار  هي و سرما  يمصرف د و  ن

 ـ با رعا  حال .دن دار ي مصرف ي در قرضها   ظهور گروه سوم   ـترت  ت اختـصار بـه    ي ب از هـر    ي
  .مينك ير مكگروه چند نمونه را ذ

كـسي كـه بـه ديگـري        :  كـه فرمـود    كنـد    نقـل مـي    محمد بن قيس از امام باقر     . 1
دهد، جز برگرداندن مثل آن را شرط نكند؛ پس اگر بهتر از آن به                درهمهايي را قرض مي   

دادن درهمي، سواري حيـوان      كدام از شما در مقابل قرض       هيچ. او بازگردانده شد بپذيرد   
  ).57: ي، همانعامل(يا عاريه، چيزي را شرط نكند 

دهـي   زماني كه دراهمي را قرض مي: كند كه فرمود  ي نقل م  حلبي از امام صادق   . 2
آورد، اشكالي ندارد، مادام كه بين شما شـرط نباشـد             و او بهتر از آنچه را قرض كرده مي        

  ).36: همان(
هر قرضي كه نفعي براي  : كند كه فرمود     نقل مي   از رسول خدا   حضرت علي  .3
  ).167: تا ابوحنيفه، بي(دهنده در پي داشته باشد، رباست  قرض

اين روايات به عموم و اطلاق دلالت دارند، هر قرضي كه در آن شـرط زيـاده شـده                   
  .گذاري باشد، ربا و حرام است گيرنده مصرف يا سرمايه باشد، اعم از اينكه هدف قرض

 در مورد مردي كه به مردي        بن جعفر   از امام موسي  : گويد  اسحاق بن عمار مي   . 4
كند و بخـشي از سـود را بـه            گيرنده با آن مال كار مي       رضق: مالي را قرض داده، پرسيدم    

پردازد، از ترس اينكه مبادا صاحب مال، مالش را پس بگيرد، بدون اينكه               دهنده مي   قرض
 شرط نباشد، اشـكالي     براساسمادام كه   :  فرمود امام. از قبل بين آنان شرطي بوده باشد      

  ).354: عاملي، همان(ندارد 
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كنـد كـه از        نقل مـي   بن جعفر   اب خود از برادرش موسي      بن جعفر در كت     علي  . 5
دهد تا با آن كار كند، بـه شـرط اينكـه              مردي صد درهم به ديگري مي     : حضرت پرسيدم 

ايـن ربـاي    :  فرمود آيا اين حلال است؟ امام    . پنج درهم يا كمتر يا بيشتر به او بپردازد        
  .)137: همان (محض است

دهد تا بـا آن مـال كـار كنـد و               كسي مالي مي    در مورد مردي كه به     امام صادق . 6
ايـن ربـاي محـض اسـت        : گيرنده سود مقطوعي بپردازد، فرمـود       كند كه قرض    شرط مي 

  ).344 :1408نوري، (
ايـن  ). 197 و   196: همـان (ده اسـت    ي رس  از معصومان  ياريات بس ينها روا ير ا ينظ

 ـ تول يح بر وجـود قرضـها     يات به ظهور و به تصر     يروا  در زمـان    يذارگ ـ  هي و سـرما   يدي
 ـاگـر شـرط ز    : اند  ن حال فرموده  ينند؛ در ع  ك ي دلالت م  معصومان  در آن قرضـها     يادي

  . حرام خواهد بوديشده باشد، ربا
 دربـارة مـردي پرسـيدم كـه بـه           از امام جعفر صادق   : گويد  بن سنان مي    عبداالله   .7

. دانـد  برگر يواني ـه روغـن ح   ك ـند  ك يدهد و با او شرط م       يقرض م تون  يروغن ز ديگري  
  ).147: همان (ستيز نيجا: امام فرمود

 ـ پ ةهر وقـت بـر عهـد      : ه فرمود كند  ك ي نقل م  م از امام صادق   يمر  يبا .8 امبر شـتر   ي
بهتـر از آنچـه     ،  اده نشده بود  يچون شرط ز  [= رد  ك يشتر چهارساله عطا م   ،   بود يا  دوساله
  ).192: همان (]پرداخت يم، رده بودكقرض 
جـايز نيـست محـصولي را       : كند كـه فرمـود       نقل مي  دق داود ابزاري از امام صا     .9

  ).194: همان(قرض دهي و بهتر از آن را در مكان ديگري پس بگيري 
اين روايات با قرضهاي مصرفي تناسب بيشتري دارند و زيادي بدون شرط را حلال              

  .شمارند و زيادي با شرط را حرام مي
توليـدي و   (گـذاري     حرمت رباي سـرمايه   برخي از آيات و روايات در       :  اولاً ؛ اينكه نتيجه

نظـر كنـيم، عمـوم و         بر فرض هم از صـراحت آنهـا صـرف         : صراحت دارند و ثانياً   ) تجاري
شود و ادعـاي       هر دو مي    يا اطلاق آنها شامل هر نوع قرض با بهره، اعم از مصرفي و تجاري            

ال بـه   ح ـ. اختصاص يا انصراف آنها به خصوص رباي قرضهاي مصرفي به دليـل نيـاز دارد              
  .دست آوريم پردازيم تا ميزان دلالت آنها بر تقييد و انصراف را به شده مي بررسي ادلة ارائه 
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  بررسي ادلة ارائه شده. 2ـ3ج ـ

 بررسـي آيـات و روايـات گذشـته نـشان داد كـه نـه تنهـا قرضـهاي                     .نقد دليل اول  
ا در ايـن    گذاري مشمول عمومات و اطلاقات هستند، بلكه ظهور بسياري از آنه ـ            سرمايه

در عـصر نـزول     العـرب    ةري ـجزعلاوه بر اين، بررسي اوضاع اقتـصادي        . نوع قرضهاست 
ويژه شهر مكه و مدينـه، و بررسـي ربـاي رايـج در ميـان اعـراب در آن زمـان،                        قرآن به 

دهد كه برخلاف ادعاي پيشين، اكثـر قرضـهاي ربـايي بـين اعـراب                 روشني نشان مي   به
 ةبخـش فرهنگـي جامع ـ    (گـذاري بـوده اسـت         هجاهلي براي كسب و تجارت و سـرماي       

 ).79ـ78: ، همانمدرسين

 كه گرفتن زياده از توليدكننده يـا تـاجري كـه بـا               در پاسخ به اين ادعا     .نقد دليل دوم  
گرفته شده كسب سود كرده، نه تنها ظلم نيست، بلكه عين عـدالت               استفاده از مال قرض   

كننـده و     ي، در موارد فراوانـي، توليـد      در قرضهاي توليدي و تجار    : اولاً: گوييم  است، مي 
آورد يا سود حاصل، در حد پـايين اسـت؛ پـس طبـق                دست نمي   تاجر يا اصلاً سودي به    

: ثانيـاً . ويژه اگر بيش از مقدار سود باشـد، ظلـم خواهـد بـود               استدلال شما گرفتن ربا به    
ي كـه   كارمند. بسياري از موارد قرضهاي مصرفي براي تهية نيازمنديهاي ضروري نيست         

كنـد و بـه راحتـي         سواري يا مبلمان منزل اقدام به اسـتقراض مـي          براي تعويض اتومبيل  
صورت ماهانه بپردازد، مطابق اين نظريه نبايد گرفتن          تواند اصل بدهي و بهرة آن را به         مي

  .بهره و زيادي از او حرام باشد؛ در حالي كه قرض مصرفي است
با دادن قرض،   . قرض، قرارداد تمليكي است   نكتة ظلم بودن ربا اين است كه قرارداد         

شـود در سررسـيد       آيد و او متعهد مي      گيرنده درمي   شده به ملكيت قرض    داده  مال قرض   
شده  معين، مثل مال قرض شده را برگرداند؛ بنابراين، هر نوع بازده مربوط به مال قرض              

  گرفتـه   ر مال قرض  كه اگر هر نوع عيب يا تلفي د         ؛ چنان داشتگيرنده تعلق خواهد      به قرض 
دهنـده بـا      عبارت ديگر، در قرارداد قرض، قرض       به. شده رخ دهد، مربوط به وي خواهد بود       

اصـل مـال خـود را از هـر          ) تبديل مال عيني به مال ذمي     (گيرنده    انتقال ملكيت مال به قرض    
ه اعـم از اينك ـ   (دارد؛ بنابراين گرفتن زياده در قـرارداد قـرض            نوع تغيير و تحول محفوظ مي     

اگـر صـاحب    . ، ستم و به ناحق خواهد بود      )گذاري باشد   قرض براي مصرف يا براي سرمايه     
از قـرارداد    غيـر  سرمايه قصد دارد در سود حاصل از مال خود سهيم شـود، بايـد قـراردادي               



 

قه
ف

 و 
ق 

قو
ح

م/ 
ربا

ن 
دو

ي ب
نك

 با
ت

ليا
عم

ن 
نو

 قا
ي

قه
ي ف

بنا
  

29  

گونه كه در سـود انتظـاري         قرض، مانند مضاربه، مزارعه، مساقات و شركت برگزيند تا همان         
  .حتمالي نيز مشاركت كند، و اين عين عدالت استشود، در ضرر ا شريك مي

 در كنار برخي از آيات و روايات تحريم ربا، به            دليل سوم اين بود كه     .نقد دليل سوم  
دادن بدهكار ناتوان سفارش شده است و اين با قرضهاي            انفاق، صدقه، بخشش و مهلت    

  .مصرفي تناسب دارد
 ـ از آ  يعضم ربا در ب   يشدن تحر  همراه: مييگو  يدر پاسخ م   ق بـه   يات قـرآن بـا تـشو      ي

 يقرضـها  فقـط  ربـا    ميه موضوع تحـر   كشود    يل نم يدل،  اركدادن به بده   تصدق و مهلت  
  :راي باشد؛ زيمصرف

طور كه در مورد قرضـهاي        دادن و تشويق به بخشش و ايثار، همان        امر به مهلت  : اولاً
اي كـه     كننـده    توليد تاجر يا . آيد  گذاري نيز پيش مي       مصرفي جا دارد، در قرضهاي سرمايه     

كنـد، گـاهي دچـار ورشكـستگي           اقتصادي و كسب درآمد اسـتقراض مـي         براي فعاليت 
دادن و بخشش كاملاً مناسبت دارد و وظيفة         در چنين مواقعي سفارش به مهلت     . شود  مي

  .انساني و پسنديده است
د كه گذشت، برخـي آيـات و روايـات وجـو            در كنار اين آيات و روايات، چنان      : ثانياً

دارند كه ظهور، بلكه صراحت در تحريم رباي قرضهاي توليدي و تجاري دارند؛ ماننـد               
بــن جعفــر،  بــن عمــار، علــي   ســورة بقــره و ماننــد روايــات اســحاق 279  و275آيــة 
  .حيان و روايت سكوني كه توضيحشان گذشت  بن  و هذيلالاسلام دعائم

ي وارد در روايات اسـتناد شـده،         در پاسخ دليل چهارم كه به تعليلها       .نقد دليل چهارم  
گـروه نخـست، علـت      : شـوند   روايات تعليل تحريم ربا به دو گروه تقسيم مي        : گوييم  مي

 دانند؛ مانند روايت محمد بن سـنان از امـام رضـا             الحسنه مي   تحريم ربا را ترك قرض    
  :در آن روايت آمده است كه

ش مـردم   ي اموال و گرا   ينابود و   يك ن يارهاكرفتن   نياز ب ،  هيم ربا در نس   ي علت تحر  ...

 شـمرده   يـك  ن يارهـا كه قـرض از     ك ـ ردن قرض اسـت؛ حـال آن      ك  و رها  ييبه سودجو 

  ).121: ي، همانعامل(د شو يم
حق اين است كه اين گروه از روايات، مـردم را بـه تـرك سـود و ربـا و انجـام                       

ي خوانند كـه بيـشتر بـا قرضـها         الحسنه فرامي   ويژه اعطاي قرض    كارهاي پسنديده، به  
  .مصرفي تناسب دارند
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آوردن بـه    در مقابل، گروه دوم از روايات تعليل تحريم ربا، بحث تـرك ربـا و روي               
  : كه فرمود بن حكم از امام صادق كنند؛ مانند روايت هشام تجارت را مطرح مي

خداوند آن را حرام كرد     . كردند  اگر ربا حلال بود، مردم، دادوستد و معاملات را رها مي          

  ).120: همان( آورند   دادوستد و تجارت رويسوي بهز حرام به حلال و تا مردم ا

روشن است كه اين تعليل در مقابل رباي توليدي و تجاري اسـت؛ زيـرا كـسي كـه                   
ت ي ـ خـود را از فعال     يةقـت سـرما   يرد، در حق  ي ـگ  يدهد و ربـا م ـ      يرا قرض م  اموال خود   

ه دنبال سود   ك يخواهد افراد  يم ربا م  يند و خداوند با تحر    ك ي خارج م  ي و تجار  يديتول
ننـد، نـه از     كسب سـود    ك ـ) د و تجارت  يتول (ي اقتصاد ي واقع يتهايق فعال يهستند، از طر  

 يه بـه قرضـها    ك ـطـور      همـان  ،م ربـا  يل تحـر  يات تعل ين، روا ي؛ بنابرا يق قرض ربو  يطر
  .شوند يز مي ني و تجاريدي تولي ناظر هستند، شامل قرضهايمصرف

  ي خصوصيهابانكاختصاص ربا به بهرة . د

مطرح شده، نظرية اختـصاص ربـا بـه بهـرة وام            بانكها  هايي كه دربارة      يكي از نظريه  
  .اشخاص، بانكها و مؤسسات خصوصي است

  تبيين نظريه. 1د ـ

  :گويد االله معرفت، طي مقالة مبسوطي بعد از بيان ادلة تحريم ربا و قلمرو آن مي مرحوم آيت
اينهـا بـراي سودسـتاني يـا        . ماري به حـساب آورد    توان بانكهاي دولتي را نهاد استث       نمي

روند كه با اين سيـستم،         مي شمار  بهاند، بلكه ضرورت اجتماعي        نيامده وجود  بهسوددهي  
 خود ادامه دهند و در جهـت سـامان دادن اقتـصاد كـشور نقـش داشـته                   كار  بهتوانند    مي

 يـك   هيچورد، زيرا   توان سود بانكي را به حساب رباي حرام درآ          از اين روي نمي   . باشند
انـد، در ايـن مـورد، وجـود           آفرين ربا، كه لازم مساوي ربا يـاد شـده           از پيامدهاي تباهي  

  ).149: 1379معرفت، (ندارد، همانند رباي خانواده كه در اساس ربا نيست 

  :گويد كند و مي ايشان در مقام استدلال به روايت مربوط به موارد استثناي ربا استناد مي

و بينه و بين    ،   ليس بين الرجل و ولده     «:  فرمود ره آمده است كه امام باقر     در صحيح زرا  
 بين مرد و فرزندش،     »انّما الربا فيما بينك و بين ما لاتملك       . و لا بينه و بين اهله ربا      ،  عبده

غلامش و بين او و همسرش ربا نيست، همانا ربا بين تو و چيـزي اسـت كـه                    بين او و  
  ).135: مانعاملي، ه(» مالك آن نيستي



 

قه
ف

 و 
ق 

قو
ح

م/ 
ربا

ن 
دو

ي ب
نك

 با
ت

ليا
عم

ن 
نو

 قا
ي

قه
ي ف

بنا
  

31  

جالب، علتي است كه در ذيـل صـحيحة زراره          . اين روايت مورد اتفاق فتاوي فقهاست     

؛ ربا در صورتي است كه طـرف مـورد          بين ما لاتملك   انّما الربا فيما بينك و    «: آمده است 

در اختيـار و    ) شـود   شود، يـا سـود از آن برداشـت مـي            كه سود بر آن اضافه مي     (معامله  

ندگي خانوادگي، هر چـه وجـود دارد، در اختيـار همـه اسـت و               در ز . تصرف تو نباشد  

تـوانيم پـي ببـريم،        جاست كـه مـي     از همين ...  .همگي شريك در زندگي جمعي هستند     

المال اسـت و بـه همـة مـسلمانان منطقـه             اي سودهاي بانكي، كه سرماية آن از بيت         پاره

ي است، بيرون است    تعلق دارد، از نوع رباي حرام، كه حرمت آن در كتاب و سنت قطع             

  ).149ـ147: معرفت، همان(

  نقد و بررسي نظريه. 2د ـ

  :اين نظريه مبتني بر چند محور اساسي است
سرماية بانكهاي دولتي مال دولت است و در واقع ايـن دولـت اسـت كـه بـه مـردم                     . 1

  .دهد كشورش وام مي

انكهـاي دولتـي    آفرين ربا، در بهرة وامهاي ب        از مفاسد و پيامدهاي تباهي     يك  هيچ. 2

 .وجود ندارد

 .شود تعليلي كه در روايات استثناي ربا آمده، شامل بهرة وامهاي بانكهاي دولتي نيز مي. 3

  . از آنها صحيح نيستيك هيچدهد كه  مطالعة دقيق اين محورها نشان مي
شوند، در واقع بانكهـاي بـا     بانك دولتي تأسيس مي   عنوان  به بانكهايي كه امروزه     :اولاً

انـد،    ريت دولتي هستند، اما از جهت منابع و شيوة كار، هماننـد بانكهـاي خـصوصي               مدي
يعني در اين بانكهـا نيـز هماننـد بانكهـاي خـصوصي، منـابع اصـلي بانـك، متعلـق بـه              

گذاران است و سـرماية دولـت در بهتـرين وضـعيت بـه ده درصـد منـابع بانـك                      سپرده
از يـك طـرف بـا طراحـي انـواع           : روش كار نيز شبيه بانكهاي خصوصي است      . رسد  مي

كننـد، سـپس       و ثابـت، وجـوه مـازاد مـردم را تجهيـز مـي              انـداز   پسهاي جاري،     سپرده
 و  كنندگان   در اختيار مصرف   بلندمدت و   مدت  ميان،  مدت  كوتاه وام و اعتبارات     صورت  به

ماهيت حقـوقي بانـك بـا مـشتريان نيـز هماننـد بانكهـاي               . هندد ان قرار مي  گذار  سرمايه
 قرض بـا بهـره اسـت، يعنـي در مقابـل اعطـاي وام و اعتبـار بهـره                     براساسخصوصي،  

دارند و بخشي ديگر را به         سود بانك خودشان برمي    عنوان  بهگيرند، بخشي از بهره را        مي
تنها تفاوت بانكهاي دولتـي بـا خـصوصي در نرخهـاي بهـره              . پردازند  سپرده گذاران مي  
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انكهاي دولتي، معمولاً نرخ بهرة آنهـا در        است؛ به اين بيان كه به جهت خطرپذيري كم ب         
  .تر است حد يك تا دو درصد پايين

اما بانك دولتي به آن معنا كه منابع آن از دولت باشد، صرفاً يك تصور ذهنـي اسـت                   
گونـاگون اقتـصادي، هـيچ      امروزه، در اين جهان پهناور با نظامهاي      . و وجود عيني ندارد   
 وام  صـورت   بههاي خود را به بانكي بسپارد تا          هشود كه دولت، سرماي     كشوري يافت نمي  

در بيـشتر   . و اعتبار در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد، بلكه جريـان بـرعكس اسـت              
كشورها، دولتها براي اجراي طرحهاي بزرگ و زيربنايي، از طرق مختلف منـابع بخـش               

  .كنند خصوصي را جذب مي
توان حكم به حلال      با، تنها زماني مي    با توجه به اطلاق آيات و روايات تحريم ر         :ثانياً

 قطعـي احـراز كنـيم و        صـورت   بهبودن موردي كرد كه در وهلة اول علت تحريم ربا را            
و اين نظريه   .  قطعي نشان دهيم كه آن علت در محل بحث وجود ندارد           صورت  بهگاه    آن

از  گرچـه برخـي      ،بحثهـاي قبـل گذشـت      طور كه در   همان. از هر دو جهت مشكل دارد     
جلـوگيري از   ،   و روايات به برخي از حكمتهاي تحريم ربا چـون ظلـم بـودن ربـا                آيات

يك در مقام بيان علت تامـة حكـم           هيچلكن  اند،       كرده اشاره،  تجارات و اصطناع معروف   
.  آنها توسعه يا تضييقي در حكـم ربـا اعمـال كـرد             براساستوان    نيستند و در نتيجه نمي    

كند، در بهرة وام بانكهاي        علت تحريم مطرح مي    عنوان به پرداز  نظريهعلاوه بر اين، آنچه     
ايشان در بيان علت تحريم ربا، در تشريح ظلم بودن ربا و اينكه قـرآن               . دولتي نيز هست  

  :گويد به اين علت ربا را در رديف جنگ با خدا قرارداده، مي
را به  در آية شريفه، رباخواري جنگ با خدا دانسته شده، زيرا رباخواري سلامت جامعه              

رباخواري فرصت انديـشه و  . كوبد اندازد و توازن اقتصادي كشور را در هم مي          خطر مي 
گيرد، او پيوسته در اين انديشه است كه هر چـه زودتـر،               مي) كارفرما(عمل را از كارگر     

از ايـن روي، بـا      . سود كلان رباخوار را فراهم سازد تـا بـرايش دردسـر فـراهم نـسازد               
زند، چـه بـسا فكـر نكـرده           شود و به هر كاري دست مي        مل نمي اي آزاد وارد ع     انديشه

هاي كم درآمد دست زند و هستي خود را از دسـت بدهـد، بـه خـصوص افـراد                    كار  به
آورنـد    هايي روي مـي   كار بهضعيف و نوپا، كه با شتاب براي حفظ آبروي خود، گاهي            

بـسا از   كه چندان سودآور نيست و چـون سـود ثابـت و مقـرري بايـد بپردازنـد، چـه                     
اي كه در دست دارند، بپردازند و رفته رفته خود را به نابودي بكشانند و هـستي                   سرمايه

  ).128ـ127: معرفت، همان(خود را تباه سازند 
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 مطرح كـرده اسـت،      پرداز  نظريهفرض قبول كنيم علت تحريم ربا همين است كه           بر
د دارد و شـامل     هيچ دليلي وجود ندارد كه اين علت تنها در بانكهـاي خـصوصي وجـو              

استدلالي كه در بالا ذكر شد، در بهرة وام بانكهـاي دولتـي نيـز          . شود  بانكهاي دولتي نمي  
در اين بانكها نيز با قطع نظر از اينكـه منـابع آن بانـك متعلـق بـه كيـست،                     . وجود دارد 

شـود و او موظـف اسـت در           گذار داده مـي      وام با بهرة ثابت به سرمايه      صورت  بهمبالغي  
اي مقرر اصل و فرع آن را بپردازد، با اين تفاوت كـه در بانكهـاي دولتـي بـه                    سررسيده

بنابراين، . تر باشد   دليلي كه گذشت، ممكن است نرخ بهره در حد يك تا دو درصد پايين             
اي كه براي ربا ذكر شد، در بهرة وام بانكهاي دولتـي نيـز موجـود اسـت، چـون                      مفسده

نظـر كنـد، بلكـه         بانك از مطالبات خـود صـرف       دولتي بودن بانك به اين معنا نيست كه       
بانكهاي دولتي نيز همانند بانكهاي خصوصي در سررسيدهاي مقرر به روشهاي مختلف            

توان از اين جهت بين بانكهـاي خـصوصي و            پس نمي . كنند  مطالبات خود را وصول مي    
  .دولتي فرقي قائل شد

هرة وامهاي بانكهاي دولتـي      تعليلي كه در روايات استثناي ربا آمده، شامل ب         :ثالثاً
 بـه آن اسـتناد      پـرداز   نظريـه اي را كـه       شود، براي توضيح لازم است كل صحيحه        نمي

  :كرده ذكر كنيم
ميان مرد و فرزنـدش، ميـان او و غلامـش و            : كند كه فرمود     نقل مي  زراره از امام باقر   

. ن نيـستي  ميان او و همسرش ربا نيست، همانا ربا بين تو و مالي است كـه تـو مالـك آ                   

آنـان مماليـك   : گفـتم . ربا هست: پس بين من و مشركان هم ربا نيست؟ فرمود   : پرسيدم

تو به تنهايي مالك آنها نيستي، همانا همراه ديگران مالك هـستي، تـو و               : هستند؟ فرمود 

پس آنچه تو و ديگران با هم شريك هستيد، از موارد اسـتثنا             . ديگران در آنها مساوي هستيد    

  ).135: عاملي، همان (م تو مانند غلام مشترك بين تو و ديگري نيستنيست، چون غلا

بـين فـرد بـا       رفته، در مواردي ربا نيست كه        كار  بهمطابق تعليلي كه در اين صحيحه       
در مـواردي كـه     نيـز   ديگري رابطة مالكانه وجود دارد، مانند رابطة انسان با غلامـش، و             

ماننـد رابطـة انـسان بـا        ) باشد  اردار آنان مي  فرد به نوعي اختي   (است   شبيه روابط مالكانه  
، )262: همـان  (سـنان  حمزه و ابـن     فرزند و همسرش كه مطابق رواياتي چون صحيحة ابن        
تواند در حـد نيـاز از امـوال آنـان             انسان مالك اموال آنها نيست، اما در موارد خاص مي         
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لكانـه بـين فـرد و        از اين روابط مالكانه يا شـبه ما        يك  هيچ روشن است كه     .استفاده كند 
به همين علت است كه هيچ روايت و حديثي نـداريم كـه افـراد در                . دولت وجود ندارد  

سـيرة  . المال همانند اموال زن و فرزنـد تـصرف كننـد            توانند در اموال بيت     مواقع نياز مي  
تـر از امـوال       المـال حـساس     دهد آنان در مورد امـوال بيـت         عملي مسلمانان نيز نشان مي    

 را مبني بر اينكه رابطة مردم با        پرداز  نظريه علاوه بر اين، اگر هم استدلال        .شخصي بودند 
 را اثبـات    پرداز  نظريهدولت شبيه رابطة فرزندان با پدر خانواده است بپذيريم، باز مدعاي            

كند، چرا كه هر فرد به تنهايي مالك اموال دولت نيـست، بلكـه او بـه همـراه سـاير                       نمي
 ءتيجه به مقتضاي تعليلي كه در ذيل صـحيحة زراره آمـده، جـز             در ن . اند  مسلمانان مالك 

  .مستثنيات ربا نخواهد بود
به همين مناسبت است كه در تاريخ صدر اسلام با اينكه در موارد مختلفـي نقـل                 

 يـك   هيچالمال قرض داده شده، اما در        شده كه براي امور تجاري و بازرگاني از بيت        
براي مثال، وارد شده كـه خليفـة دوم مبلـغ           . اند  دهنقل نشده كه اين موارد با بهره بو       

چهار هزار دينار به دختر عتبه قرض داد تا با آن تجارت كند؛ ابوموسـي اشـعري از                  
المال به پسران عمر قرض داد تا با آن تجارت كنند؛ در زمان عمر بن عبدالعزيز                 بيت

رض تجـاري   مـسلمانان ق ـ   غير قـدر زيـاد شـد كـه حتـي بـه             المال آن  منابع مالي بيت  
 از اين موارد ربا وجود ندارد و جالـب اينكـه در مـواردي كـه                 يك  هيچدر  . دادند  مي
بخش فرهنگي جامعة (بستند  خواستند از اين محل سود ببرند، قرارداد مضاربه مي مي

  ).443: مدرسين، همان

  نتيجه

اله  و با توجه به مباحثي كه در مق        هاي قرآن و روايات معصومان      با توجه به آموزه   
  :توان گفت  مي،ارائه شد

  .از ديدگاه اسلام اشتراط هر نوع زيادة مالي در قرارداد قرض، ربا و ممنوع است. 1
از آنجا كه ماهيت قراردادهـاي بـانكي در بانكـداري متعـارف قـرض اسـت، در                  . 2

مواردي كه اين قرض همراه با زياده باشد، مشمول ربا خواهد بود، بنابراين، بهرة بـانكي            
 .در واقع بهرة قرارداد قرض است، مصداق روشن ربا خواهد بودكه 



 

قه
ف

 و 
ق 

قو
ح

م/ 
ربا

ن 
دو

ي ب
نك

 با
ت

ليا
عم

ن 
نو

 قا
ي

قه
ي ف

بنا
  

35  

و بهـرة   ) بـه اصـطلاح عادلانـه     (مطابق آيات و روايات، تفاوتي بين نرخ بهرة كم          . 3
 .فاحش نيست و هر دو از مصاديق ربا هستند

گـذاري    مطابق آيات و روايات، تفاوتي بـين بهـرة قرضـهاي مـصرفي و سـرمايه               . 4
 .هر دو از مصاديق ربا هستند ست وني) توليدي و تجاري(

با توجه به متون فقهي و روايي، تفاوتي بين بهـرة بانكهـاي دولتـي و خـصوصي                  . 5
 .شود نيست و موارد استثناي ربا شامل بهرة وام بانكهاي دولتي نمي

ها و سوق دادن آنها به سـمت فعاليتهـاي مولـّد،            انداز  پساسلام براي سامان دادن     . 6
 چـون بيـع، اجـاره، جعالـه، مـضاربه، مزارعـه، مـساقات و شـركت                  راهكارهاي ديگري 

 .كند توصيه مي را
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